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  چكيده

سياسي ايران عصر  - ي صفوي، در كنار بازتاب ابعاد و وجوه متنوعي از حيات اجتماعيهاي دورهسفرنامه 
دهند ي شاه عباس به دست ميصفوي، روايتي پراهميت و البته متمايز از چگونگي اعمال قدرت سياسي در دوره

دهد كه مركزيت بخشيدن به شاه در يك نويسان، نشان ميست. روايت سفرنامهليهاي قابل تامكه داراي مولفه
تواند رويكردهاي پيشين را در جهت هاي ديگر قدرت، چگونه مينظام سياسي شاه محور، در كنار تضعيف كانون

ر جهت ورزي و اعمال قدرت سياسي متحول سازد و نيروهاي موجود را داي متمايز از سياستي تجربهارائه
دهد نويسان نشان ميهاي سفرنامهرسيدن به اهداف مورد نظر به تحرك وادارد. همچنين تحليل محتواي روايت

هاي مذهبي، سياسي و اقتصادي بود، اي از كنشكه الگوي مورد نظر شاه عباس در مسير اعمال قدرت كه آميزه
ت و هم در خود، برخي اقتضائات نوين را هاي پيشين سياست و اعمال قدرت در ايران داشهم ريشه در سنت

چه آمد؛ در اين پژوهش تلاش بر اين است بنابرآن الملل بود.جاي داده بود كه حاصل تحولات عميق در نظام بين
تحليلي، ابتدا تاملي در ساختار قدرت و سياست در دوره صفويه صورت بگيرد و آنگاه با  - تا با روشي توصيفي

ي شاه عباس به دست هاي اين دوره، تبيين مناسبي از چرخش سياست و قدرت در دورهتحليل محتواي سفرنامه
  داده شود.
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  مقدمه
اجتماعي  - ي صفوي با نگاهي از بيرون، توصيفاتي از ساختار سياسيسفرنامه نويسان دوره

دهند كه در نوع خود متمايز و متفاوتند. ساختار سياسي شاه محور كه بر اساس صفويان به دست مي
اجتماعي  - بالاترين و مهمترين عنصر سياسيهاي تئوريك آن، شاه به هاي سنتي موجود در بنيانآموزه

ي اين ديد، براي نخستين بار در معرض مشاهدهاي از تقدس را دور خود ميشد و همواره هالهمبدل مي
ناظران قرار گرفت و تقريباً، بيشترين شگفتي را نيز در ميان آنان رقم زد. در واقع، نهاد شاهي براي 

هاي توانست زماناي مهم مبدل شده بود كه ميي به مسئلهسياحان و سفرنامه نويسان عصر صفو
طولاني را به منظور تدقيق و تأمل در اركان آن اختصاص داد. با درك و دريافت بهتر اين نهاد سياسي، 

اي بود كه در اين آمد؛ و اين نكتهاجتماعي ايران فراهم مي - امكان شناخت بهتر ساختار سياسي
چه كه از نگاه و قلم اينان بعدها در آثاري با محتواي د توجه قرار گرفت. آنها، به وفور مورسفرنامه
ي شرقي نبود، ي سطحي از يك جامعههايي با محتواي مشاهدهاي به ثبت رسيد، صرفاً كتابسفرنامه

نويسي ي ايراني را جاي داده بود كه سنت تاريخهاي جامعهبلكه در خود جزئياتي از مهمترين حوزه
ي ايراني قادر به بازتاب آن به صورتي مستقيم نبود. از اين جهت، محتواي اين آثار، بازتابندهرسمي 

كرد. در اين ميان، وضعيت حكومت صفويان در زمان شاه وضعيتي بود كه ايران در اين دوره تجربه مي
  ها يافت.عباس بازتابي ويژه در اين سفرنامه

ي بيشتر ي مواجههشاه عباس را نخستين دوره ي حكومتتوان دورهاگر چه تا حدودي مي
المللي و نيز ي تحولات بيني ايراني با اروپاييان دانست و تقريباً از همين دوره است كه در نتيجهجامعه

ورزي و اعمال قدرت، راه براي حضور اين نيروهاي خارجي در ايران هاي متمايز در سياستاتخاذ شيوه
گيرد. در اين ها قرار ميي آنهاي ساختاريش، در معرض مشاهدهتمامي مولفهشود و ايران با گشوده مي

كه در اين دوره، به نسبت ادوار بعدي، يعني زمان زمينه ذكر يك نكته را نبايد فراموش كرد و آن اين
ي تحرير درآمد، اما سفرنامه نويسان بعدي توانستند هاي اندكي به رشتهجانشينان شاه عباس، سفرنامه

ي شاه عباس مقايسه كنند و به اين نتيجه برسند وضعيت موجود زمان حضور خود در ايران را با دوره
رفت. تا برخي ي متمايزتري به شمار ميي شاه عباس از منظر چگونگي اعمال قدرت، دورهكه دوره

توان در مي تري را پشت سر بگذراند. بنابراينهاي مناسبي ايران تجربههاي ساختاري جامعهمولفه
هاي تاريخ ي شاه عباس را با ديگر دورههاي دورهها، تمايزات و تفاوتلاي روايت اين سفرنامهلابه

ي صفوي بر اين نويسان دورهصفوي، از منظر چگونگي اعمال قدرت رصد نمود. تقريباً تمامي سفرنامه
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عمال قدرت توسط شاه عباس با اند كه رويكردهاي سياسي و چگونگي انكته تاكيدي قابل تأمل داشته
هاي موازي قدرت، اتخاذ رويكردهايي هايي داشته است. سركوب كانونهاي قبل و بعد از او تفاوتدوره

معطوف به توسعه با در پيش گرفتن تسامح ديني، جايگزين نمودن نيروهاي غيرايراني به جاي ايرانيان 
ابر نهاد مذهب و علماي شيعي و عواملي از اين هاي مناسب در بردر رأس نهادهاي مهم، اتخاذ شيوه

هاي ي صفوي، شيوههايي دانست كه از منظر سفرنامه نويسان دورهتوان مهمترين مولفهدست را مي
ساخت. بنابراين، هاي قبل و بعد از وي متمايز مياعمال قدرت سياسي شاه عباس را نسبت به دوره

هاي ي بنياني شاه عباس، تاملي مختصر در بارهي در دورهبراي فهم بهتر تمايزات اعمال قدرت سياس
هاي تئوريك از نظري سياست و قدرت در سنت سياسي پيشامدرن در ايران، ضروري است. اين تحليل

ي حكمراني بود، ي كاملي از اين شيوهي صفوي تقريباً نمونهساختار سياست و قدرت در ايران، كه دوره
ها را در درون ساختار كلي سياسي اين دوره راهگشا باشد و كاركردهاي آن تواند در فهم مناسباتمي

هاي قدرت مانند تلاش تاريخي بازنمايي كند و نشان دهد كه مولفه - اعتقادي - فرهنگي - اجتماعي
ها و تنوع و تكثر ابزارهاي اعمال قدرت در ها، پرداخت ايدئولوژيبراي كسب مشروعيت، نهادسازي

  كردند.ها هموار ميآمدند و راه را براي اعمال قدرت آنين چگونه به ياري حاكمان ميدنياي سنتي پيش
  

  ي پژوهشپيشينه
ي ي حاضر، ضرورت دارد كه به دو حوزهي پژوهش، با توجه به رويكرد مقالهدر اين پيشينه

به برخي اند، اشاره شود. هم هاي مهمي كه در اين دو حوزه انجام شدهمطالعاتي و برخي پژوهش
ي هاي پيشامدرن به ويژه دورهورزي و حكمراني در دورهي سياستها و مقالات كه در حوزهپژوهش

ها و بازخواني و نقد محتوايي ها، سفرنامههايي كه در آنصفوي در ايران ارائه شده است و هم پژوهش
ها و آثار اند. فارغ از كتابها از منظر سازوكار سياست و قدرت در ايران عصر صفوي، مورد نظر بودهآن

فر )، طباطبايي١٣٨٦) و سيد جواد طباطبايي (١٣٧٩پردازاني مانند محمدعلي همايون كاتوزيان (نظريه
)، و برخي آثار ديگر، كه به صورتي ويژه و تئوريك، سياست و قدرت را در تاريخ ايران مورد ١٣٨٤(

هاي ديگر نيز اشاره خواهد شد كه در دو بعد سياست و جا به برخي پژوهشاند. در اينواكاوي قرار داده
ي تحرير ها به رشتهورزي و حكمراني عصر صفويه در سفرنامهقدرت در ايران و نيز بازتاب سياست

ها به صورتي مستقيم به بازتاب چگونگي اند. لازم به يادآوري است كه هيچ كدام از اين پژوهشدرآمده
ها، بنابر ماهيت اند؛ اگر چه محتواي اين پژوهشها نپرداختهدر سفرنامهاعمال قدرت سياسي شاه عباس 
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اي با عنوان )، در مقاله١٣٧٤هايي به اين حوزه خالي نيست. سعيد حجاريان (ها، از اشارهموضوعي آن
ها تلاش كرده است تا به صورتي مبسوط، ساختار ، آسيب پذيري ها: بديل»سلطاني«ساخت اقتدار 
ها و پذيريها، آسيبها، محدوديتمحور و اركان و ابعاد آن را بررسي كند و ظرفيتسياسي شاه 

اي ندارد، اما در اي به منابع سفرنامههاي آن را مورد تأمل قرار دهد. اين پژوهش، اگر چه اشارهمايهبن
ژوهش حسن ست. پهاي قابل تامليشود، حاوي اشارهمحور مربوط ميچه كه به ساختار قدرت سلطانآن

پهلويها و سلطانيسم ماكس وبر: بررسي نظريه )، نيز با عنوان ١٣٨٣حسن شمسيني غياثوند (
ست كه با استناد به آراء هايييكي از پژوهشماكس وبر در تحليل ساختار حكومت پهلوي » سلطانيسم«

رين شناسان سياست، به تبيين مهمتهاي ماكس وبر، به عنوان يكي از مهمترين جامعهو انديشه
ي بنيادهاي مشروعيت در ساختار شاه محور حكومت پهلوي پرداخته است و تلاش كرده است تا با ارائه

علي رباني و فرهاد هاي ماكس وبر، اين بعد از حكومت پهلوي در ايران را تحليل كند. ها و تبيينتحليل
اند تا با ، تلاش كردههايشفرهنگ سياسي ايران و مولفهنيز در پژوهشي با عنوان  )،١٣٨٩فرد (شايگان

ترين الگوي حكومت در هاي حكومت سلطاني و شاه محور را به عنوان كهنشناسانه، بنياننگاهي جامعه
وجو كنند و تأثير هر كدام از در ايران را از درون ساختار اعتقادي، فرهنگي، ديني و تاريخي ايران جست

هايي ي پژوهشاني در ايران به دست بدهند. در حوزهها را در قوام و دوام اين الگوي حكمراين مولفه
ي صفوي، به بازپرداخت ساختار سياست و قدرت در ايران هاي دورهنيز كه بر اساس محتواي سفرنامه

توان به اند، مياند و اين حوزه را از منظر چشم اين ناظران خارجي مورد واكاوي قرار دادهپرداخته
) با عنوان تأثير ناهشيار جمعي در استبداد حكومت ١٣٩١ر كجباف (پژوهش محسن مؤمني و علي اكب

اند تا زواياي قدرت و سياست صفويه از ديدگاه شاردن اشاره كرد. نگارندگان در اين پژوهش، تلاش كرده
سياست صفويان را از منظر شاردن، سياح معروف عصر صفوي مورد ارزيابي و تدقيق قرار دهند. اگر چه 

ي سازوكارهاي نهادهاي قدرت در ايران به ويژه ش تحليل نگاه شاردن در بارهمحور اصلي اين پژوه
ي دوم صفويه است، با وجود اين، محتواي مقاله به صورت عميق، به چگونگي اعمال قدرت و دوره

هايي به اين حوزه نيز خالي نيست. اصول و موازين آن نپرداخته است؛ اگرچه محتواي آن از اشاره
اثر نويسندگان علي » هاي تبيين استبداد ايراني (پيش از انقلاب اسلامي)تحليل رهيافتفرا «ي مقاله

هايي است كه در يك قالب زماني نسبتاً وسيع، ) يكي ديگر از پژوهش١٣٩٢كريمي و وحيد ذوالفقاري (
ركان و به ساختار سياسي ايران قبل از انقلاب اسلامي پرداخته است و در تلاش بوده است تا مهمترين ا

پناه و سميه شوكتي علي رضاييهاي اين ساختار را از منظري تئوريك واكاوي كند.. همچنين، مولفه
نويسي تحليل كيفيت بازنمايي مقام سلطنت در گفتمان سفرنامهاي با عنوان در مقاله )١٣٩٥مقرب (
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ها محتواي سفرنامهاند تا كليت ساختار سياسي ايران عصر صفويه را بر اساس تلاش كردهعصر صفوي 
ي اعمال قدرت سياسي هاي كوتاهي به تحولات مهم در حوزهمورد ارزيابي قرار دهند. در اين اثر اشاره

تري را در همين چارچوب دنبال در عصر شاه عباس شده است اما تمركز اصلي نگارندگان، مبحث كلي
  كرده است.

  
  هاي تئوريك قدرت و سياست در ايران عصر صفويبنيان

 - شناسي سياسيي جامعهبه طور نسبي، اغلب مورخان، عالمان علم سياست و پژوهشگران حوزه
هاي تئوريك سياست در سنت سياست و قدرت ي بررسي بنيانهاي اخير كه در حوزهتاريخي دوره

تاريخي اين سنت سياسي  - اند، به بنيادهاي باستانيپيشامدرن ايران به ويژه در عصر صفوي وارد شده
اند و به عنصر شاه، به عنوان مهمترين ركن سياست و قدرت در تمام تاريخ ايران، از اشاره كرده

بخش قدرت وي را هاي مشروعيتها و بنياناند و نيز مهمترين شالودهمنظرهاي گوناگون پرداخته
؛ ٢٩- ٣٥: ١٣٥٨: مقدمه؛ هاليدي، ١٣٧٢؛ كاتوزيان، ٧- ١٢: ١٣٧٩اند. (كاتوزيان، واكاوي نموده

اي كه از جانب اين متفكران مورد تأييد هاي تاريخي) يكي از مهمترين گزاره١٠- ٢٢: ١٣٨١ماهرويان، 
ورزي و حكمراني را ي سياستو تاكيد قرار گرفته است اين است كه مهمترين آبشخور و بنيان اين شيوه

جاي خود را نيز در تاريخ  هاي مكرر و مدام،وجو كرد كه با بازخوانيبايست در ايران باستان جستمي
ي هر ساختار ممكن يا موجود سياسي ديگري ايران بعد از اسلام با قدرت تمام گشود و راه را بر ارائه

شاه ماوراي طبقات مردم قرار داشت و خدا او  بست. در اين الگوي تاريخي مبتني بر حكومت پادشاهي،
يد. شاه به فضيلت گزينش الاهيش وجودي ممتاز و را برگزيده بود تا اراده وي را در زمين اعمال نما

ساخت و در نتيجه اين منزلت مقامي فوق يگانه بود. وي هيبت و شان خداي ايرانيان را منعكس مي
  )١٤٦: ١٣٨٤؛ طباطبايي، ٥١: ١٣٨١طبيعي داشت (كندي ادي، 

زمين و نيز  ي آسمان وترين عامل پيوند دهندههاي كهن، شاه به مثابهي مهمدر اين انگاره
شد. در مهمترين عنصري كه خداوند تمشيت امور جهان را با حضور وي ممكن ديده بود، شناخته مي

گيرد، موجودي كه حلقه سلطنت را از اهورامزدا ميواقع، شاه به دليل داشتن حمايت فره ايزدي و اين
 -در بالاترين جايگاه اجتماعيالهي بود كه قدرت آن نه بر اساس حمايت مردم بلكه داراي منشاء الهي و 

سياسي قرار داشت. پادشاهي در نظر ايرانيان چه پيش از اسلام و چه در دوره اسلامي، يك  - اجتماعي
گرفت. بنابراين، خاندان يا فرد عطيه يزداني و عنايت ازلي بوده كه به شخص يا خانداني تعلق مي
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؛ طباطبايي، ٦- ٤: ١٣٩٠(مؤمني،  كرده استخاصي بنابر خواست اهورايي اين مأموريت را دريافت مي
١٤٦: ١٣٨٤.(  

ها و كاركردهاي اين الگوي نيرومند، در تمامي اگر چه تا پيش از روي كار آمدن صفويان، كاربست
اي از تاريخ قبل از صفوي در توان گفت هيچ دورهادوار تاريخ ايران به حيات خود ادامه داد و تقريباً مي

اي در اين الگو مكرر از اين الگو خالي نبود، با وجود اين، صفويان روح تازههايي ي خوانشايران از ارائه
هاي آن را بازخواني كنند بلكه تا آنجايي كه دميدند و نه تنها مجدداً در تلاش برآمدند تا اركان و مولفه

آنها به هاي آن پرداختند. اين تقويت از رهگذار نگرش ايدئولوژيكي پذير بود، به تقويت بنيانامكان
مذهب تشيع فراهم آمد؛ اگر چه مقام مذهبي ايشان مانع از صبغه پادشاهي حكومتشان نشد. مقام بلند 
ملي و ديني پادشاهان هم تغييري نكرد و با تجديد عظمت ايران در عهد صفوي و حرمت مذهبي كه 

- ٧٧: ١٣٤٦د (صفا، شاهان اين سلسله داشـتند يكبار ديگر تمام اعتقادات قديم در اين باره تجديد ش
شخص حاكم بر اساس حكم و حمايت  بنابر نظريه حق الهي،چه مسلم بود اينكه، ). بنابراين، آن٧٦

حكومتي، اهميتي  - كرد، علاوه بر ابعاد سياسيكرد و قوانيني كه پادشاه اعلام ميخداوندي حكومت مي
ستري، عدم مقاومت در برابر پادشاه يافت. در چنين بي تقدسي آن ارتقا مييافت و جنبهمذهبي نيز مي

شد. به اين گونه، به خداوند ميرا، يعني پادشاهاني كه داراي جايگاه بالايي هستند وظيفه مذهبي تلقي مي
گيرند. تبديل ها ميو مشروعيت آنان وابسته به مردم نيست، بلكه آنان مشروعيت خود را از آسمان

  )٨٤: ١٣٧١و خطايي مصون بود (اندرووينست، شد و اين خداوند ميرا از هر اشتباه مي
  

  منشاهاي قدرت و مشروعيت در دوره صفوي از ديدگاه سفرنامه نويسان
انداز دقيق سياحان و چگونگي اعمال قدرت از جانب پادشاهان صفوي امري نبود كه از چشم

وعيت شاهان صفوي، هاي مشرسفرنامه نويسان اروپايي پنهان بماند. براي آنان همواره تأمل در پايه
هاي اي بودن مشروعيت شاهان، ساز و كار نهادهاي قدرت، بنيانتاريخي بودن و اسطوره

ها هاي موجود، هماهنگي يا تقابل آنهاي آنان در تقابل با بحرانها و ضعفبخش آن، تواناييمشروعيت
  ي جدي مطرح بود.هاي قدرت و عواملي از اين دست همواره به عنوان يك مسئلهبا ديگر كانون

ي شاه اسماعيل و هاي سياحان اروپايي با حكومت صفويه، يعني دورهاين نكته از نخستين مواجهه
ي نوع رفتارهاي متقابل نهاد شاهي با ساختار اجتماعي و بالعكس مورد توجه اين ي مشاهدهدر نتيجه

ي انتقال قدرت از ي بودند كه دورهها، ونيزيانناظران قرار گرفت. بر اين اساس، نخستين گروه از اين
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قويونلوها به شاه اسماعيل را احتمالاً مشاهده كرده بودند و روند تثبيت قدرت شاه جديد را دريافته آق
ها نخستين كساني بودند كه آشكارا به تقدس پادشاهان صفوي توان گفت كه ونيزيبودند. بنابراين، مي

خصوص سپاهيانش اين شـاه را به«نويسد د شاه اسماعيل ميدر مور كنند. ماريا آنجوللواشاره مي
جنگند. از مردن در راه سرور خود خرسندند. ديگران او جوشن و زره ميپرستند و بسياري از آنان، بيمي

هاي (سـفرنامه »دانند، اما همين قدر مسلم است كـه هـمه معتقدند كه او نخواهد مردرا پيغمبر مي
خدا پنداري شاه در افواه عوام در ايران، اگر ). اين وجه ناميرايي و انسان٣٤٤: ١٣٨١،ونـيزيان در ايران

هاي پيش از صفويان، اين ذهنيت تا حدودي تقليل يافته اي ديرينه داشت اما حداقل در دورهچه سابقه
واج و ي صفويه ربود و شاه در مقام بالاترين شخصيت مملكت، تصوري خداگونه، اين سان كه در دوره
كنند. يك بازرگان شايع شد، كمتر داشت. به اين نكته، چند تن ديگر از سفرنامه نويسان هم اشاره مي

نـام خـدا در سراسر ايران فراموش شده «كند. گـمنام ونـيزي هـم كه شاهد اين قضايا بود اشاره مي
ا اله الا الله اسـماعيل ولي ل«گويند: اند و ايرانيان مـياست و فقط نام اسماعيل را به خاطر سپرده

  ).٤٥٦همان: «(الله
اين مسئله البته در تحليل برخي ديگر از سفرنامه نويسان در ادوار متاخرتر صفويان از منظر  

گرفت. به عنوان نمونه، سانسون، با تحليل گرايشات ديني و ماورايي ديگري نيز مورد توجه قرار مي
دانست و معتقد بود كه بذل اعمال قدرت و حكمراني آنان ميسلاطين صفويه، آن را صرفاً در خدمت 

ها در توجه اين سلاطين به امورات ديني و مذهبي و در رأس انجام شعائر و مناسك ديني قرار گرفتن آن
ي صفوي، تلاشي بود در جهت مشروعيت بخشي به قدرت خود نزد طبقات اجتماعي و البته در دوره

). اولئاريوس نيز با اشاره به موقعيت شاه در ايران ٢٠١- ٢٠٢: ١٣٤٦، روحانيت و علماي شيعه (سانسون
ست كه تمامي مورخين به حق از آن با عنوان پادشاهي ايران يك سرزمين پادشاهي«كرد كه اشاره مي

كند چه را كه اراده ميتواند آنهاست و مياند؛ زيرا شاه ايران داراري بيشترين قدرتسلطنتي نام برده
تواند تواند قانوني را وضع و بلافاصله بدون نظر ديگران آن را لغو كند. ميه اجرا درآورد. او ميسريع ب

ترين اشخاص به خود را نابود كند. از اين رو، زيردستان شاه زندگي و موجوديت افراد حتي نزديك
ند بي گناه هم باشند ها هر چدانند كه خون آناي فرمانبرداري چاكرانه نسبت به او دارند زيرا ميگونه

آور و ). علاوه بر اين وجه رعب٣١٨: ١٣٨٥(اولئاريوس، » مانند گوسفند قرباني ريخته خواهد شد
شد، بعضاً برخي ي اجتماعي ايران نزريق ميانگيز موقعيت شاه كه در بدنههراسناك و خوف

كردند كه با اين ه روايت ميي برخورد مردم با شانويسان توصيفات متمايزتري را نيز از نحوهسفرنامه
هايي از مواجهه مردم با شاه گفته در تناقض بود. به عنوان نمونه، تكتاندر فوندريابل صحنهروايات پيش
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دويدند گذشت مردم عادي از هرسو مياي ميوقتي شاه از شهر يا دهكده«كند: گونه توصيف ميرا اين
گرفتند و در حاليكه برسم دند و دست يكديگر را ميشوار جمع ميو مردان و زنان و كودكان دايره

خواندند. در وسط هر حلقه دو يا سه نفر بودند كه دهل داشتند رقصيدند و ميزدند ميخودشان جست مي
هاي ما شباهت دارد كه يك طرف ها به نوعي طبلنواختند. اين دهلرا به سبكي خاص ميداشتند و آن

ر حلقه برنجي زينت شده است. اين اجتماعات مردم براي خوشامد اند و با چهارا با پوست پوشاندهآن
» يافتگفتن به شاه و جشن گرفتن ورودش به وسيله رقص و آواز و فريادهاي شادماني ترتيب مي

  ).٥٥: ١٣٥١(فلاندر، 
رود هر چند انتظار مي«نويسد: كفايتي شاه طهماسب ميپس از اشاره به بي وينچنتو دالساندري

مـنفور بـاشد، عشق و احترام مردم به او باور كردني نيست. مردم او را نه همچون شاه بلكه شاه مردي 
طهماسب را پيامبر خود ها، شاهصـوفي«گويد: ) ميكِلِ مِمبِره نيز مي٤٥٦پرستند (همان: مانند خدا مي

ا احترام كه شاه مقدس است. نوعي تقدس آميخته ب«گويد ) كمپفر مي٣٠: ١٣٩٣(ممبره، » دانندمي
گويد مي اند) آندره دوليه دل١٤: ١٣٦٣(كمپفر، » فطري شاه است و با تولد او همراهي و ملازمه دارد

شمردند. افتادند و او را خدايي براي خود ميتمام رعاياي شاه از بزرگ و كوچك، در جلو او به خاك مي
» گويدق) مي ١٠٣٨ـ  ٩٩٥شاه عباس اول ( اش بهبا وجود علاقه ) پيترو دلاواله٩: ١٣٥٥اند، (دوليه دل

  ).٢٠: ١٣٨٤(دلاواله، » دهند كه فقط برازنده خداوند است و بسعباس نسبت ميچيزهايي به شاه
هايي كه در ارتباط با علاوه بر تأمل در اين بنيادهاي تئوريك، يكي ديگر از مهمترين حوزه

گرفت، سفرنامه نويسان مورد تاكيد قرار مي ي چگونگي اعمال قدرت سياسي شاه صفوي از جانبمسئله
ي سياست عملي و كنترل نامحدود وي بر اركان اجتماعي و نهادهاي قدرت نامحدود شاه در حوزه

هايي كه ميان نظام اجتماعي بود. به اين مسئله، برخي سفرنامه نويسان از خلال مقايسه - سياسي
داختند. به عنوان نمونه، اولئاريوس با اشاره بر نقش و پردادند، ميسياسي در ايران و اروپا انجام مي

جايگاه شاه در نظارت بر ساختار قدرت موجود، نقش شاه آر در تنظيم و انسجام اين موقعيت برجسته 
ايران به ايالات متعدد «داند: اي كاملاً تحت تأثير اراده و قدرت وي ميكند و نظم مستر را پديدهمي

ها، كدخدايان، كلانتران و ه وسيله عمال خود يعني خوانين، سلاطين، داروغهشود و شاه بتقسيم مي
ها كند و آنكند. لقب شاه را سلطان به هر كسي كه بخواهد اعطا ميوزيران بر اين سرزمين سلطنت مي

كنند و خود را به خطر ها شركت ميگذارد. به همين دليل بسياري از مردان در جنگرا بر ايالات مي
اندازند تا بلكه به مقام خاني و يا شاهزادگي و ديگر مقامات بلندپايه برسند. اين مقام در ايران مي

تري برخوردار خواهند شد اما موقعيت و موروثي نيست و اگر چه فرزندان اين مقامات از امكانات ويژه
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اي مهمي، موقعيتي به دست ها و كارهمقام پدر را به ارث نخواهند برد و اگر خود با انجام امور و فعاليت
نياوردند و يا اينكه مشمول مراحمت شاهانه نشوند، بر همان موقعيت پيشين باقي خواهند ماند. بنابراين 

جا حاكم مطلق باشند اما اگر مورد گمارد تا در آنبعضاً شاه، شاهزادگان و افراد مورد نظر را بر ايالات مي
  ).٣١٨: ١٣٨٥(اولئاريوس، » ي از وي گرفته خواهد شد.سوظن شاه قرار گرفت تمام امتيازات قبل

در بقيه جهان قدرت دولت يا با توافقي رسمي و شناخته شده يعني «كرد كه كمپفر هم روايت مي
شود يا موانعي غير متعارف و در عين حال، غيرقابل غلبه در راه آن وجود توسط قانون اساسي محدود مي
چه گفته شد به هر كاري مجاز است و هيچ رادع و مانعي در سلطنت آندارد. اما پادشاه صفوي برخلاف 

» شناسد. شاه صفوي ايران از حقوقي كاملاً نامحدود و مستقل در اعمال قانون برخوردار استخود نمي
توان مي«كند: ). دلاواله نيز شيوه حكومت در ايران را بسيار مستبدانه معرفي مي١١٤: ١٣٦٣(كمپفر، 

). شاردن نيز ١٨٠- ١٨١: ١٣٨٤(دلاواله، » حكمراني در جهان مستبدتر از شاه ايران نيست گفت كه هيچ
گونه شوراي دولتي وجود در ايران، هيچ«شود كه در توصيف نوع حكومت در ايران ابتدا متذكر مي

اكم توان در برابر اراده امير و حيك چيز هست كـه گاهي مي«شود اما در عين حال، يادآور مي» ندارد
). ١٥٤:: ٨، ج ١٣٤٥(شاردن، » به ميدان و مصاف آورد و آن مذهب است؛ زيرا قوانين شرع برتري دارد

ي اصلي غيرقابل ست كه برخي محققان تاريخ دولت در ايران به مثابهاياين در واقع همان نكته
ي قضايي و ي قوههاند و بر اين ديدگاهند كه پذيرش شريعت به عنوان محدودپوشي از آن نام بردهچشم

ها آن را مدام پيش چشم داشتند و به عنوان نمونه حكومت اجرايي حكمت اصلي بود كه دولت
توانست جزاي شرعي را حذف يا افزايش و كاهش دهد. بنابراين، دولت در مواجهه با نهاد مذهب نمي

مايت از ملت مسلمان در دار سه وظيفه بود. حمايت از امت اسلامي در برابر ملل غير مسلمان، حعهده
  )٢٢: ١٣٧٩برابر الحاد و تحميل زندگي درست منطبق با موازين شريعت. (لمبتون، 

نوع حكومت ايران، سلطنتي، «دهـد گونه شرح ميشاردن همچنين نوع حكومت ايران را اين 
از از استبدادي و مطلق است و همه قدرت در دست يك تن است و وي چه از نظر امور روحاني و چـه 

نظر امور مادي و دنيوي سلطان مافوق و صاحب اختيار تمام و كمال جان و مال رعاياي خويش است. 
دهد دقيقاً چه وي دستور ميمطلقاً هيچ سلطاني در جهان به اندازه شاه ايران قادر مطلق نيست، زيرا آن

ه مثل روز روشن باشد كه شود بي آنكه به عمق امور يا اوضاع و احوال جاري توجه شود. گرچاجرا مي
غالب اوقات كمترين عدالتي در اين دستورها مراعات نشده است، غالباً حتي معقول هم نيست. هر 

شود حتي در حالت مستي كه از يك قرن تاكنون شاهان ايراني بسيار به حكمي بكند بي درنگ اجرا مي
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شود. (شاردن، اثبات جرم انجام مي افتند و مجازات حتي بزرگان نيز بدون هيچ محكمه ياآن حالت مي
  ).١٥٤: ٨، ج ١٣٤٥

 شد، سفرنامهداري وي مربوط ميچه كه به شاه و ساز و كار حكمراني و حكومتعلاوه بر آن
دادند و تلاش نويسان، بعد ديگري از تاثيرات اين اعمال قدرت را در سطح اجتماعي، مورد تأمل قرار مي

كردند تا با تحليل مناسبات حاكم بر رفتار اجتماعي و نيز تأثير نهادهاي قضايي و سياسي بر حيات مي
در اين زمينه، كمپفر نيز  اجتماعي مردم ايران، به تبيين بهتري از اين مناسبات اجتماعي دست يابند.

. حقوق عرف كه متكي اسـت بـه ١شود: معترف بود كه حقوق در ايران به دو قسمت تقسيم مي
. حقوق شرع كه ٢ها، پرواي آن را دارند؛ هاي قضائي رايج در يك محل كه ديوان بيگي يا داروغهرويه

زيرا عالم شرع يا مجتهد قدرتي شدند؛ ناميده مي» حاكم شرع«به عهده صدر قضات روحاني است كه 
). وي همچنين با در نظر گرفتن ٩٩: ١٣٦٣كرد (كمپفر، داشت كه به سختي با قـدرت شاه رقـابت مي

تمام صاحبان مقامات عالي ديني... از «كرد كه كاركردهاي نهاد تاثيرگذاري مانند مذهب، تحليل مي
ند كه عالم بـه كتاب است و مجتهد لقب دارد. اين اي بعد از كسي قرار دارنظر حيثيت و احترام در درجه

چون و چند بر مؤمنين است. نه عنايت خاص شاه و نه لقب حاكي از حد اعـلاي روحانيت و پيشوايي بي
يك در رسيدن بـه ايـن مقام مؤثر نيست... فرمانروا تنها همراهي و همدلي روحانيون يا بزرگان هيچ

چه گفته شد، مجتهد نسبت به جنگ ات وي همت گمارد. برحسب آنوظيفه دارد به حفظ و اجراي نظر
گيرد؛ بدون صلاحديد وي هيچ كار مهمي كه در زمـينه حكومت بر مؤمنين باشد و صلح نيز تصميم مي

ها به موازي شدن قدرت نهاد مذهبي با نهاد شاهي ). اين اشاره١٢٥- ١٢٦(همان: » پذيردصورت نمي
تر اين مقاله اشاره خواهد ت صفوي شدت بيشتري گرفته بود. در سطور پاييني دوم حكومالبته در دوره

نويسان يكي از مهمترين دستاوردهاي شاه عباس در چگونگي اعمال شد كه از منظر همين سفرنامه
ها از ي دوم حكومت آنقدرت سياسي، تضعيف همين نهادهاي موازي قدرت بود؛ امري كه در دوره

ي حياتي در تداوم قدرت و حكمراني يسان پنهان نمانده بود و به عنوان يك مسئلهنومنظر ديد سفرنامه
هاي كمپفر معناي ديگري هاست كه گفتهها مطرح بود. با در نظر گرفتن اين نكتهصفويان در اين دوره

ازم هر گاه ل«كند: كند. وي براي توجيه حقّ دخالت مـجتهد در امـور سياسي، چنين استدلال ميپيدا مي
اش را به يكي از ازم باشد كه مسلمانان طبق مشيت الهي هدايت شوند، پس ناگزير خدا بـايد ارادهل

مردم فاني، اعلام دارد. ولي كيست كه براي اين كار شايستگي دارد؟ آيا ايـن شخص يكي از رؤساي 
مخصوص  تواند جاي مناسبي براي عنايتدنيوي است كه به خاك و تن بستگي دارد؟ چنين قالبي نمي

كند كه عمري را در معنويت گذرانده و با چشم ذات باري باشد، مشيت خدايي فقط بر كسي تجلّي مي
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..... اما شاه كه خداوند، زمام رعايا و اداره .دپوشيدن از لذات دنيوي، دل را مهبط انوار الهي كرده باش
). ١٢٦(همان: » او را دريابدكشورش را به دست او سپرده است بايد از زبان مجتهد وقت نيت و مشيت 

ظاهراً اين توجيه براي مجبور بودن شاه به اطاعت از مجتهدان، كمپفر را راضي نكرده است؛ چون در 
توان گفت كه قسمت گذارد اين را مياما درباره احترامي كه شاه صفوي به مجتهد مي«نويسد: ادامه مي

كند؛ زيرا پيروي مردم از مجتهد تا بدان مردم را ميزيادي از آن متصنع است و در اين كار، شاه پرواي 
داند به يكي از اصول غيرقابل تخطي دين تجاوز كند و يا در كار پايه است كه شاه صلاح خود نمي

 - ١٢٨(همان: » داري به كاري دست بزند كه مجتهد ناگزير باشد آن را خلاف ديانت اعلام كندمملكت
١٢٧.( 

  
هاي دوره ي سفرنامهقدرت سياسي وي در آئينهشاه عباس و الگوي اعمال 

  صفوي
هاي سياست و قدرت در ايران در آنچه تا كنون آمد تلاش شد تا برخي از مهمترين اركان و بنيان

نويسان اين دوره مورد واكاوي قرار بگيرد. اهميت اين مسئله در عصر صفوي از منظر نگاه سفرنامه
اي آبشخورهاي كار اعمال قدرت سياسي در ايران علاوه بر پاره پژوهش حاضر از آن جهت بود كه ساز و

اي اقدامات عملي در بستر اجتماعي نيز استوار بود كه در ادوار مختلف تاريخي، بر پاره - اياسطوره
داد. فراز و فرود اين داري و اعمال قدرت را تحت تأثير قرار ميحكومت صفوي، اين دو بعد از حكومت

گرفتن وي از امكانات موجود در جهت افزايش ي نخست به اقتدار شاه و چگونگي بهرهمسئله، در درجه
هاي شاه ها و اعمال قدرتورزياقتدار بود. در ادامه، تاكيد و تمركز اين پژوهش، بر رويكردها و سياست

ت نويسان به دسهايي كه سفرنامهعباس خواهد بود و تلاش خواهد شد تا با تحليل محتواي روايت
ي شاه عباس مورد ي اعمال قدرت سياسي در دورهها و تمايزهاي رويكردي در حوزهاند، تفاوتداده

اند، چگونگي اعمال نويسان گزارش دادهچه كه سفرنامهرسد كه بنابر آنتأمل قرار بگيرد. به نظر مي
اي وابسته بود كه تنيدهقدرت سياسي از جانب شاه عباس به عوامل و شرايط بسيار پيچيده و در هم

ي ها ذيل فرمان شاه دورهي آنها و تلاش براي به خدمت درآوردن همهكنترل هر يك از اين مولفه
  حكمراني شاه عباس را متمايز و متفاوت از ادوار قبل و بعد از وي ساخته بود.
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هاي شاه عباس از منظر نويسان براي بيان تمايزات و تفاوتهاي سفرنامهروش
  اي اعمال قدرتهشيوه

نويسان عصر صفوي براي تحليل و تبيين بهتر ساختار سياسي اين حكومت در روشي كه سفرنامه
ديواني مشاهده  - مذهبي - اي را كه در حيات نهادهاي مقتدر سياسينظر داشتند اين بود كه تداوم ويژه

ي حكومت صفويه مدنظر داشته ها را در ادوار ابتدايي، مياني و پايانشد در نظر بگيرند و وضعيت آنمي
ي ايراني ي جامعهكرد كه وضعيت همه جانبهباشند. اين عامل و بازنگري و مقايسه، به آنان كمك مي

ها قرار داشت بهتر تبيين كنند را كه به صورت كامل تحت تأثير نهاد شاهي و چگونگي اعمال قدرت آن
ست كه سازد. بنابر چنين رويكردهايينمايان ميها را بهتر و به نتايجي برسند كه تحولات اين دوره

اند كه ها تحليل كردهگانه و بازتاب آن در سفرنامهبندي اين مراحل سهگران در تقسيمبرخي پژوهش
شد؛ ي نخست اين تحولات، دوره شاه اسماعيل تا لحظه برآمدن شاه عباس يكم را شامل ميمرحله
ي سوم، از دوره شاه صفي تا سقوط خاندان م؛ و مرحلهي دوم، دوران حكومت شاه عباس يكدوره

نخستين مرحله از حيات حكومت صفويان، مرحله تغيير و تـطابق بـود كه در طول آن،  .صفويه
درستي تعريف نشده بود. در طول مرحله دوم، مديريت دولت عملكردهاي مـسئولان اصـلي دولت به

 Jackson) .و مرحله سوم نيز عصر سقوط آن استصفوي بر اساس مباني شاه عباس بازآرايي شد 
and lockhart, 2006: 351) ي سلطنت شاه عباس در تاريخ تحولات صفويه به اهميت دوره

ي حكمراني وي بندي را كاملاً به دورهي مياني اين تقسيمنويسان، دورهاي بود كه سفرنامهگونه
ي قبل و هاي اعمال قدرت وي، دو دورهر بر شيوههاي تأثير گذادادند و با بررسي مولفهاختصاص مي

  ديدند.هاي بيشتري ميها و آشفتگيبعد از آن را در مقايسه با اين دوره، همراه با ضعف
ي هاي بعدي كه كارنامهنويسان، چه همزمان با روي كار آمدن شاه عباس و چه در دورهسفرنامه

روشني متوجه شده بودند كه شاه عباس، به منظور اعمال دادند، به سياسي وي را مورد بازبيني قرار مي
هاي قدرتي متمايز، هم لازم ديده بود تا اركان قدرت خود را مورد تجديد نظر قرار دهد و هم پايه

نويسان كه در اثر اي ديگر مورد توجه قرار دهد. در واقع، روايت سفرنامهمشروعيت قدرت خود را به گونه
ي اه عباس با شاهان قبل و بعد از وي بدست آمده بود، حاكي از اين نكتهدرپي شهاي پيمقايسه

پراهميت بود كه در زمان شاه عباس تغييري در مبناي قدرت و مشروعيت رخ داده بود؛ او ديگر مانند 
هاي نويي وابستگي اي وابسته نبود؛ بلكه براي پشتيباني، به نظامحاكمان پيشين، صرفاً به امكانات قبيله

شدند. يك اصطلاح مناسب براي جامعه اي و كاركردي گرفته ميهاي غيرقبيلهاشت كه از مؤلفهد
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سالاري نام دارد؛ به آن معنا كه مسئولان تا حدود زياد بر مبناي صفوي، همان است كه امروزه شايسته
نـه اليگارشي شوند؛ نه صرفاً بر اساس پيوندها و روابط. اين جامعه، شان منصوب ميارزش و شايستگي

گرفتند؛ اما براي به دست زادگان به دليل پدرانشان مورد احترام قرار ميو نه آريستوكراسي بود. نجيب
  (Savory,2003: 183) .كردندآوردن مقام، بايد ارزش خود را نيز ثابت مي

ت، ي يك تجديدنظر اساسي در چگونگي اعمال قدرعلاوه بر اين، اين شاه عباس بود كه در سايه
فرهنگي و اقتصادي نيز بالاترين درجه از تمركز  - اجتماعي - هاي سياسيي واقعيتتوانست در حوزهمي

و تثبيت را به نمايش بگذارد، مرزهاي امـن ايـجاد كند، نهادهاي نويي معرفي نمايد، تجارت را آسان 
و تقديرگراييِ صِرف سازد و از هنر و معماري پشتيباني كند. او كمتر به استيلاي مبتني بر تغلب 

 :cotterell,2011انديشيد؛ هرچند در آغاز، سياست خارجي قوي خاندان صفويه را برجسته كرد (مي
كرد، اهميت فراواني به كنش و تعامل ميان دولت ). سياستي كه شاه عباس يكم معرفي مي170

بخشيد. آن سياست، هاي غيرمسلمان در سطوح متفاوت، مانند سطوح سياسي و تجاري صفوي و اقليت
نشانگر گسستي بنيادين در تعصب ديني بود كه از شاه تهماسب برجاي مانده بود. سياست نوين شاه 

دوستانه نبود؛ اما فهم درست از مبناي قدرت، او را به اين سو گرايش داده عباس، از رواداري ديني نوع
ل قدرت توسط شاه عباس، برخي ها بر چگونگي اعمابود. فارغ از اين عوامل دروني و تأثير آن

المللي در سطح جهاني و به تبع آن بيشتر در معرض مشاهده قرار گرفتن گران، تحولات بينپژوهش
اند و بر اين ي شاه عباس را يكي از عوامل پراهميت در اين راه برشمردهي ايراني در دورهجامعه
سرزميني كهن و پذيراي دين شناخته شده بود، اما عنوان م ايران، با اينكه به ١٦٠٠اند كه تا سال عقيده

ها تا حدّ زياد ناشناخته ماند. بنا نهادن سلسله صفويه همگام با پايان سده شانزدهم، به براي اروپايي
ايجاد كنجكاوي نويي در كشور و رهبر كاريزماي آن، شاه عـباس، انجاميد؛ اما بيشتر خبرهاي اين 

شد. با آغاز دوم به غربيان اروپايي و نيز از طريق آنان، منتشر مي پيشرفت، از رهگذر خبرهاي دست
انداز او، به سياست گيري شاه عباس يكم و چشمكه قدرتطوريسده هفدهم، اوضاع تغيير كرد؛ به

حكومت شاه عباس  .خارجي پُرتحركي انجاميد كه فضاي سياسي و اقتصادي متمركزي را ايجاد نمود
ها گرفته كه هدف ترغيب شاه از سياحان غربي را به خود جذب كرد؛ از ديپلمات اييكم، شمار فزاينده

پروراندند، تا مبلغّان مذهبي و همچنين تاجران و براي پيوستن به نيروهاي ضدّ عثماني را در سر مي
 Matthee,2010:137-138)خواستند آينده خود را به نيكي رقم بزنند. (مزدوراني كه مي

هاي حكومت شاه عباس، تمامي اركان قدرت وي، گيري شاكلهمان ابتداي شكلبنابراين، از ه
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هاي هاي وي در قبال كانوناش، پيوند وي با مناسبات اقتصاد جهاني، سياسترويكردهاي مذهبي
هاي مذهبي و غيره، تماماً به مسائلي مبدل شد كه توجه موازي قدرت مانند روحانيت و قزلباشان، آزادي

  يافت.رتي تام و تمام ميبدانها ضرو
هاي مؤثر در چگونگي اعمال قدرت چه تاكنون آمد، برخي از مهمترين مولفهاينك و با توجه به آن

ها هم عوامل نويسان مورد بررسي قرار خواهد گرفت. اين مولفهسياسي شاه عباس از منظر سفرنامه
  شود و هم برخي عوامل خارجي را.دروني را شامل مي

  
  نيت در ايرانايجاد ام

يكي از مهمترين اقداماتي كه شاه عباس هنگام جلوس بر تخت سلطنت با آن مواجه شد، تعرض 
هايي از ايران بود. در تحليل برخي از پژوهشگران معاصر اشاره شده همسايگان غرب و شرق به بخش

اقع او به دنبال هاي شاه عباس تبديل شده بود. در واست كه اين مسئله، به يكي از مهمترين دغدغه
كه ايران را به حدي قدرتمند سازد كه نيروهاي عثماني و ازبك رديابي دو هدف عمده بـود: نخست ايـن

كه ايران را از را از خاك ايران بيرون راند و مرزهاي آن را در برابر حملات آينده حفظ نمايد و دوم اين
نويسان اين عصر، . سفرنامه(savory,2003: 443-442) نظر اقتصادي موفق و مستحكم سازد

آفريني، خردورزي، تدبير، رفاه آفريني و هاي فراواني از امنيتهمانند كمپفر و برادران شرلي نيز صحنه
اند (شرلي، سازماندهي ساختارها را در سطوح و ابعاد گوناگون از سوي شاهان صفوي بـازنمايي نموده

ع، زمينه را براي اشتهار شاه عباس كبير، در سطح ). اين موضو١٥٨: ١٣٦٣، ؛ كمپفر٢١- ٢٢: ١٣٦٢
كه آنان با ميل و حتي تمنا براي برقراري روابط، نمايندگان و سفراي خود ايگونهجهان فراهم نمود؛ به

هاي دوره صفويه، شاهان اين خاندان را رهـسپار دربـار ايـران كردند. بر پايه استدلال برخي سفرنامه
ها را درگير نموده، از ردگيري تصرفاتشان در اروپا ومند بـودند كه توانستند عثمانيچنان با تدبير و نـير

  ).٢١- ٢٢: ١٣٦٢بازدارند (شرلي، 
توانستند هاي مديد ميترين اروپائيان به شاه عباس، براي مدتبرادران شرلي كه به عنوان نزديك

دهند كه ديگري نيز به دست ميهاي هاي مختلف مشاهده كنند، روايتاعمال قدرت وي را در عرصه
هايي ي چگونگي اعمال قدرت از جانب شاه عباس بر چه بنيانگذارد كه مسئلهاي بر اين نكته ميصحه

آمد، اهميت جا كه پاي امنيت سراسري به ميان مياستوار بود. اين تاكيد برادران شرلي، به ويژه آن
كرد و عادت يك وقتي اتفاق افتاد كه شاه سفر مي«ها آمده است كه ي آنبيشتري داشت. در سفرنامه
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نمود. هم خود و بنه و غيره به سايرين اجحاف و تعدي نميپادشاه بر اين بود كه هيچ وقت براي مال
  ).٧٧هم جميع خدم و حشم او، مال و تخت روان از خود داشتند (همان: 

  
  نظارت بر بازار

كرد، بديهي اجتماعي پيدا مي - ر رأس نظام سياسيدر اين ساختار سياسي و با محوريتي كه شاه د
بود كه تمامي تحولات موجود به نوعي به اقدامات و رويكردهاي شاه ارجاع داده شود. بنابراين، اگر در 

ي اتخاذ برخي رويكردهاي اقتصادي، وفور مواد غذايي در بازارهاي شهري ي شاه عباس در نتيجهدوره
داد تا بر اساس آن، در كليتي فراگير، تمام رويكردهاي نويسان ميفرنامهاي به سشد، نشانهمشاهده مي

هاي ي حكمراني وي با دورهاي كه ميان دورهاي ديگر تحليل كنند و در مقايسهسياسي وي را به گونه
هاي اعمال قدرت وي به كلي متمايز و دادند، به اين نتيجه برسند كه شيوهقبل و بعد از وي انجام مي

در «اقتصادي بودند  - اوت بود. به عنوان نمونه، برادران شرلي، راوي برخي از اين تحولات اجتماعيمتف
اين مملكت، انواع فواكه وفور دارد. همچنين، گـندم زياد اسـت و نـان ارزان و ساير مأكولات هم به 

نـظم شهر در چه حالت رود كه بـبيند گاهي پادشاه به لباس مبدل به بازار مـيقيمت مناسب است... گاه
  ).٧٧- ٧٩(همان: » است

توصيفات دقيقي كه كاتف، سياح روس از وضعيت بازارها در برخي از شهرهاي ايران مانند قم، 
دهد، نيز وضعيت نسبتاً پوياي ي سلطنت شاه عباس به دست ميكاشان و اصفهان، همزمان با دوره

سازد. كاتف در اين باره شهرها نمايان مي اقتصادي و همچنين وجود امنيت قابل توجه را در اين
ها به بازار بود. و در ميدان آن كودكان مشغول سواد در قزوين انواع خوراكيها و سبزي«نويسد كه مي

ها در اين شهر بسيار پرتعداد و فراوانند. از دزدي و سرقت آموزي بودند تعداد بازارها، كاروانسراها و باغ
: ٢٥٣٦(كاتف،» شدجا حيوانات وحشي مخصوص شاه نگهداري مياز در آندر قزوين چيزي نديدم و ب

سازند و هاست. بدين ناحيت شمشير و زره ميدر شهر قم بازار و كاروانسرا و انواع سبزي). «٦٠
شهر كاشان بزرگ و ) «٦١(همان: » كنند. نان قم هم بسيار خوب استها را دو مرتبه آبديده ميجوشن

هاي راه راه و شطرنجي ابريشمي و باشد. پارچهوانسراست و محصول كاشان بسيار ميداراي بازار و كار
). در اصفهان ٦١(همان: » ها فراوان استشود. انواع سبزيمخمل و زربفت ايراني در كاشان توليد مي

را ي ديگري خانه، مهمانخانه، مسجد و ابنيهست كه در خود بازار، قهوهميداني صاف و بزرگ و همواري
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جاي داده است. در اين ميدان از هر قومي اعم از ايراني، هند، تركي، عرب، ارمني، شاماتي، و كليمي به 
 ).٦٥(كاتف: » داد و ستند

  
  ي اقتصاديي عاملي در جذب سرمايهاتخاذ تسامح ديني به مثابه

ي وف به توسعهها كه معطي شاه عباس در قبال اديان ديگر و پيروان آنگرايانهرويكردهاي تسامح
ماند. اين در واقع يكي از مهمترين و نويسان پنهان نميتجارت و بازرگاني بود نيز از چشم اين سفرنامه

نويسان تفاوت رويكردهاي سياسي و معطوف به قدرت شاه ترين مسائلي بود كه از نظر سفرنامهكليدي
ساخت. به طور كلي، تسامحي كه شاه ي قبل و بعد از وي نمايان ميعباس را در مقايسه با دو دوره

داد نه با رويكردهاي شاه طهماسب قابل مقايسه بود عباس در قبال پيروان ديگر اديان از خود نشان مي
چربيد ي دوم حكومت صفوي كه قدرت روحانيون و علماي شيعه، بر قدرت شاه صفوي ميو نه به دوره

  ه در درون نهاد قدرت صفويان ايجاد كرده بودند.و كانوني موازي و چه بسا مقتدرتر از اقتدار شا

نمايد اي از همين موارد در باب شاه عباس آمده است. وي بيان ميدر سفرنامه گارسيا دسيلوا نمونه
كه چگونه فرستادگاني همچون دون الكسيس دمنسز و شماري از روحانيون همراه وي، توانستند در 

كند كه را از شخص شاه بگيرند. وي اين موضوع را مطرح مي ايران اقامت كنند و جواز ساختن كليسا
هايي در باب منش اين سياست مذهبي ملايم و روادار شاه عـباس، سبب شد تا در اروپا و غرب زمزمه

نيكوي اين شاه صفوي در زمينه تسامح مذهبي بپيچد و حتي شخص پاپ كلمان هشتم نيز به ستايش 
  ).١٦١و  ١٩٣: ١٣٦٣و مبلّغان خود را رهسپار ايـران نـمايد (دسيلوا، اين امر پرداخته، سفراي مذهبي 

  اي مهم در چگونگي اعمال قدرتتوجه به ارتش به عنوان مولفه
كند؛ تاورنيه از نظم دقـيق و شـديد و رعايت حقوق مردم در ميان لشكريان شـاه عباس تعجب مي

اي عبور كنند، ولي به يك نفر يا اموال يك هكه چـگونه يك لشكر چند صد هـزار نـفري از منطقايـن
نفر آسيب وارد نشود و حـتي وقـتي مردم يكي از دهات، از فوجي كـه فـرماندهي آن بـه عهده حاكم 

كه پولش را بدهد، شاه عباس هاي بـاغ ما را چيده است بدون آناسـتراباد بـود شكايت كردند كه مـيوه
ن فـرمانده عـبور دهند و او را در ميان لشكر بچرخانند تا سـايرين دهد تيري از وسط بيني آدستور مي

  ).٢٦: ١٣٨٣عـبرت گيرند (تاورنيه، 
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هاي به موقع به نظاميان، اردوهاي منظم و نويسد كه به انضباط شديد و پرداختوي همچنين مي
). اين نظم ٢٧مان:كند (هيكپارچه، و توجه به وضعيت رعيت هنگام عبور و مرور لشكريان شاه اشاره مي

كرد، جاي خود را به ي شاه سليمان از ايران ديدن مينسبي البته زماني كه جملي كارري در دوره
موقع «اي از اين فسادها بوده است. گر پارهفسادي قابل توجه در ميان لشكريان داده بود. كارري روايت

ريز رسيده است. با عجله تمام، همراه عصر در حال مراجعت به دير خبر يافتم كه يوزباشي گرجي به تب
مالاشي به منزل يوزباشي رفتم. پس از نيم ساعت انتظار، يوزباشي بيرون آمد و با دوازده نفر از ملازمان 

سلاح بودند سوار و آماده راه شدند. با وجود اينكه معمولاً يوزباشيها هزينه نگهداري خود كه غالبشان بي
دارند، باز براي اينكه هزينه زيادي نكرده و مبلغي براي خود ريافت مييكصد سرباز از دستگاه شاه د

  ).٣٧: ١٣٤٨(كارري، » كننداندوخته باشند فقط عده معدودي را مسلح و مخارجشان را تعهد مي
  

  نتيجه
ها مندرج در ها و گزارشچه كه در اين پژوهش آمد تلاش شد تا بر اساس روايتدر آن

ي شاه هاي اعمال قدرت سياسي در دورهها و شاكلهعصر صفوي، تاملي بر بنيان هاي اروپاييانسفرنامه
اند، رويكردهاي نويسان گزارش دادهچه كه سفرنامهچه مشخص شد اينكه بر اساس آنعباس برود. آن

ي قدرت و سياست و ابزارها و امكانات وي در جهت اعمال قدرت سياسي بر شاه عباس در حوزه
ي مهمي قلمداد شود كه سفرنامه ي سه دورهي، سبب شد تا اين دوره به تنهايي، در زمرهي ايرانجامعه

در اين بررسي و با تحليل  به تقسيم بندي آن دست زده بودند.ي مطالعات صفوي، نويسان در حوزه
ي ي صفوي، بر دورهنويسان دورههاي مشروعيت بخش قدرت از منظر سفرنامهها و مولفهبرخي بنيان

نويسان، اي كه به دست آمد اين بود كه از منظر ديد سفرنامهشاه عباس تمركز بيشتري شد و نتيجه
رفت. و اين تمايز و تفاوت، اي متمايز و متفاوت در تاريخ صفويان به شمار ميعصر شاه عباس با دوره

واي آثار اين شد. محتداري وي خلاصه ميي اعمال قدرت و حكومتبيش از هر عامل ديگر، در نحوه
هاي تاثيرگذاري همچون اتخاذ تسامح ديني در روابط داد كه مولفهنويسان همچنين نشان ميسفرنامه

هاي موازي قدرت مانند قزلباشان و تضعيف نهاد پرقدرتي همچون روحانيت خارجه، سركوب كانون
اي دستاوردهاي نار پارهي سياست و قدرت در كشيعي و تقريباً به حاشيه راندن گفتمان علما در حوزه

ي وي را متمايزترين بخش از تاريخ صفويه عملي در بستر اجتماع و سياست و فرهنگ و اقتصاد، دوره
  ساخت.
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